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آموزه های یهودی چگونه جامعه چند پاره اسراییل را 
منسجم ساخته است؟

تاریخ دریافت: 1396/11/20

تاریخ پذیرش: 1397/4/15

پروین شیردل1

1. كارشناس ارشد اديان و عرفان از دانشگاه تهران.

آموزه های یهودی چگونه جامعه چند پاره اسراییل را 
منسجم ساخته است؟

چكيده

تنوع و تعدد اشكال هويت در جوامع چندپاره، يكی از عوامل تهديد امنيت ملی، تماميت ارضی و مشروعيت 

حاكميت به شمار می رود. جامعه اسراييل  اكنون با داشتن تنوع هويتی، چالش های گوناگونی را تجربه می كند؛ 

اما عامل مهمی كه اين جامعه را با وجود شكاف های متعدد قومی، مذهبی و طبقاتی دارای انسجامی نسبی 

كرده است و خلا هويتی آن را ترميم می كند، »آموزه های دين يهود« است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به اين 

پرسش است كه دين يهود، در زمينه هويت بخشی به جامعه اسراييل چه كار ويژه ای داشته و در اين ميان، 

كدام تفسير از مفاهيم متون مقدس بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است. نگارنده با پژوهشی در مبانی دينی 

و سياسی در اسراييل، به اين پاسخ رسيده است كه ارتدوكس های يهودی كه فقط 20 درصد يهوديان اسراييل 

را تشكيل می دهند، به عنوان مذهب رسمی اسراييل، تاثيری كيفی در عملكردهای حاكميت و رفتار سياسی 

جامعه داشته اند و با استناد به متون مقدس يهود، بيشترين نقش را در هويت بخشی به جامعه اسراييل دارند. 

آنان در اين زمينه، با تكيه بر مفاهيمی همچون برگزيدگی قوم يهود، غيرستيزی در متون مقدس تورات و 

تلمود، ارض موعود و نمادهای دينی ديگر، درصدد ارايه تعريفی دينی از هويت قومی، فرهنگی و اقليمی جامعه 

اسراييل هستند.

واژگان كليدی: مشروعيت، تنوع دينی، احزاب راست، بنيادگرايی دينی، دين يهود، بحران هويت.



96

1397  فصلنامــه مطالعــات منطقــه ای، اسراییل شناسی-آمریکاشناســی، ســال نوزدهــم، شــماره ســوم و چهــارم، پاییــز و زمســتان 

مقدمه
تنوع هويت دينی و قومی در جوامع چندپاره، اغلب عامل تهديدی برای جامعه و 
تماميت ارضی كشور و حتی مشروعيت رژيم ها به شمار می رود؛ زيرا چنين جوامعی در 
برابر بحران های اجتماعی و سياسی آسيب پذيرترند. هر كشوری كه از نظر هويت قومی 
و دينی دارای ساخت همگون تری است، انسجام و در نتيجه، مقاومت بيشتری در برابر 

بحران های داخلی و خارجی دارد.
دادن  قرار  تاثير  تحت  با  »عقلانيت محور«،  روندی  به عنوان  شدن  جهانی  فرايند 
پايداری  از يكسو،  اقتصادی و يكسان سازی فرهنگی در كشورها  حوزه های سياسی و 
به  منفی  واكنش های  برانگيختن  با  ديگر،  از سوی  و  تهديد می كند  را  تنوع هويت ها 
دين  مانند  هويت،  ماندگارتر  عناصر  كه  آنجا  از  می انجامد.  هويت ها  برجسته تر شدن 
و زبان نقش بيشتری در شكل دهی به هويت ملی دارند، روی آوردن به هويت دينی، 
به يكی از اشكال مقاومت در برابر جهانی شدن و از جمله عوامل انسجام بخش جوامع 
چندپاره تبديل شده است. اين مقاله درصدد پاسخ گويی به اين پرسش است كه دين 
يهود چه نقشی در زمينه هويت بخشی به جامعه چندپاره اسراييل به عهده گرفته است. 
اسراييل به عنوان دولتی كه پايه های مشروعيت و هويت آن بر مواريث، سنن كهن و 
نمادهای دينی مبتنی است و نيز به عنوان جامعه ای با هويت های متنوع و گاه متناقض 
قومی و دينی، چالش های گوناگونی را در عرصه حاكميت و حكومت تجربه می كند؛ اما 
آنچه جامعه اسراييل را با وجود شكاف های متنوع يهودی عربی، سفاردی اشكنازی و 
دينی سكولار، از انسجامی نسبی برخوردار می كند، آموزه های دين يهود است. هم اكنون، 
اين آموزه ها بيشترين نقش را در ايجاد هويت دينی و قومی واحد برای يهوديان ايفا 

می كنند. مقاله حاضر درصدد تبيين كار  ويژه های دين يهود در اين زمينه است.

يک. معنا و منابع هويت
واژه هويت كه از كلمه لاتين (Identitas ) به معنی تشابه و يكسانی گرفته شده، به طور 
خلاصه عبارت از كيستی افراد و گروه هاست. اين تعريف، هم ناظر بر تشابه بين افراد و 
گروه ها و هم متضمن تمايز آنان از يكديگر است و اصلا، ايجاد هر هويتی به معنی ايجاد 
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مرز و حصری است كه »ديگران« را در آن راهی نيست. هويت دارای سطوح متفاوت 
فردی، گروهی و ملی است و انواع گوناگونی دارد. تقسيم بندی ساموئل هانتينگتون از 
انواع هويت ها شامل:  منابع هويت، اغلب اشكال هويتی را در بر می گيرد. به نظر وی، 
هويت انتسابی )نظير سن، نژاد و جنس(؛ فرهنگی )نظير زبان، دين و تمدن(، اقليمی 
)نظير مجاورت افراد در شهر يا كشوری خاص(؛ سياسی )نظير عضويت در يك حزب 
يا يك ايدئولوژی(؛ اقتصادی )نظير عضويت در اتحاديه های صنفی يا طبقه اقتصادی 
معين( و اجتماعی )نظير همكاری و دوستی يا برخورداری از موقعيت اجتماعی خاص( 

.(Simon, 2004: 22) می شود
منشا اجزای هويت، خود از انديشه های اختلاف برانگيز بوده است. آيا اين عناصر، 
اموری ذاتی و »داده  شده« هستند كه از آغاز وجود داشته اند يا عناصری هستند كه بنابه 
شرايط گوناگون »ساخته« می شوند؟ در پاسخ بدين پرسش، به طور عمده سه ديدگاه 
»ازلی گرايی«1، »ابزارگرايی«2 و »ساختارگرايی«3 وجود دارد. ازلی گرايان معتقدند كه 
هويت، از جمله هويت قومی، امری ازلی و »داده شده« و مشخصه ای موروثی و غيرقابل 
تغيير است. هر فردی، با هويت قومی، زبانی و دينی خاصی متولد می شود و نسبت به 

عناصر هويتی خويش، احساس تعلقی قداست گونه دارد )اوموت، 1383: 137(.
برخلاف اين رويكرد، ابزارگرايان هويت را »ساخته شده« تلقی می كنند كه ابزاری 
در دست قدرتمندان برای جلب حمايت توده های مردم است. آنان متعلقات هويتی را 
براساس شرايط گوناگون، در  تغيير می دانند و معتقدند كه قدرتمندان  قابل  سيال و 
برای  پاكستان  بانيان  مثلا  می كنند؛  برجسته تر  را  هويتی  لايه های  از  يكی  زمانی  هر 
توجيه استقلال از هند، بر هويت دينی و اسلامی خود و بانيان بنگلادش برای توجيه 
استقلال از هم كيشان خود در پاكستان، بر لايه زبانی هويت خويش تاكيد می كردند 
(Huntington, 2004: 23-24) . جنبش صهيونيسم نيز، به عنوان بانی اسراييل تا زمانی كه 

در كشورهای سكولار غربی فعال بود، بر هويت سكولار خود و اعضايش تاكيد داشت؛ 
اما وقتی كه با متدينين متعصب يهودی در اروپای شرقی و طايفه های سفاردی مواجه 
1. Primordialism.
2. Instrumentalism.
3. Constructivism.
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شد، نمادهای دينی اعتقادات خود را برجسته تر كرد.
رويكرد ساختارگرايی، حدفاصل دو ديدگاه مذكور است. ساختارگرايان نيز همانند 
طريق  از  را  هويت سازی  اين  اما  می شود؛  »ساخته«  هويت  كه  معتقدند  ابزارگرايان 
نمادهای دينی، فرهنگی، قومی و زبانی ممكن می دانند؛ نمادهايی كه استفاده از آنها 
برای ارضای اجتماعی گروه ها، در فرايند تغييرات حاد سياسی، اجتماعی و... ضروری 
است )ارنت، 1383: 681(. دولت هايی همچون اسراييل كه برای اثبات مشروعيت خود 
از پايه های دينی و سنتی نيز بهره می گيرند، به سرعت در روند ابزارگرايی هويت، به ويژه 
هويت دينی حركت می كنند و از آنجا كه در اسراييل قوميت و دين تفكيك ناپذيرند، 

اين امر شكل جدی تری به خود گرفته است.
در  هويت،  باب  در  روشنی  تقسيم بندی های  اينكه چنين  وجود  با  نگارنده،  به زعم 
جامعه اسراييل شكل مكتوبی ندارد، هر سه رويكرد در ذهنيت و عملكرد انديشمندان 

دينی و كارگزاران سياسی اسراييل هويداست.
بنيادگرايان دينی يهودی در اسراييل، مصداق ازلی انگاران هويت هستند كه با تكيه 
بر متون مقدس يهود، هويت فرهنگی و دينی، قومی و حتی سياسی يهوديان را اموری 
ايجاد كوچك ترين  برای  با هرگونه تلاش سكولارها  و  ازلی محسوب  و  ذاتی، موروثی 

تغيير در بافت آن مخالفت می كنند.
شيوه ابزارانگارانه هويت را می توان در انديشه صهيونيسم سياسی، قبل از تشكيل 
دولت و نيز در شيوه فكری و عملی سكولارهای فعلی، نظير جنبش های هوادار صلح و 
احزابی چون ميرتس1 و شينوی2 مشاهده كرد. گروه اول )صهيونيسم سياسی(، در اواخر 
قرن 19، جنبشی كاملا سكولار بود و در روند ملت سازی، به استفاده از نمادهای دينی 
هويت نياز نداشت و پس از روبه رو شدن با يهوديان متدين، به رويكرد نمادپردازی و 

1. Miretz:
اين حزب در استانه انتخابات سيزدهم كنست )پارلمان اسراييل( به وجود آمد و به اتحاد نيروهای صلح طلب يهود در اسراييل، حق 
فلسطينی ها در تعيين سرنوشت خود در كرانه غربی و نوار غزه، توقف شهرک سازی يهوديان در مناطق اشغالی و رواج دموكراسی و 

سکولاريسم معتقد است.
2. Shinui:

از  حمايت  برای  مکتوب  قانون  وضع  دموكراسی،  رواج  و  شد  ايجاد  صهيونيستی  ليبرالی  جهت گيری  با   1977 سال  در  حزب  اين 
حقوق اساسی شهروندان و تعديل نظام آموزشی برای ايجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان، اعم از يهودی و غيريهودی، از 

خواسته های آن است.
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ساختارگرايی نزديك شد.
هويت  نه تنها  پساصهيونيسم  هواداران  به خصوص  و  سكولارها  يعنی  دوم،  گروه 
دينی و قومی يهوديان را موروثی و ذاتی اين قوم نمی دانند؛ بلكه اعتقادی به روايات 
ايدئولوژيك احيای دولت اسراييل و تطابق ان با دولت يهودی تورات نيز ندارند و به 
دموكراسی مدنی و تشكيل يك دولت غيريهودی در اسراييل معتقد هستند كه حقوق 

همه شهروندان را، اعم از يهودی و غيريهودی، پاس بدارد.
يا همان  اسراييل  دولت  بر  اصلی حاكم  قومی، شيوه  نمادپردازی  يا  ساختارگرايی 
جنبش صهيونيسم سياسی، پس از تشكيل دولت اسراييل است كه تلاش می كند بين 
ايجاد  تعامل  سكولارها  ابزارگرای  ديدگاه  و  دينی  بنيادگرايان  ازلی گرای  ديدگاه های 
كند؛ اما در اين تلاش، خود دولت به اجبار يا داوطلبانه به ديدگاه ازلی گرايان دينی 
گرايش پيدا می كند و شايد به همين دليل است كه مقامات حاكم در اسراييل، در عين 
رسمی بودن سكولاريسم و دموكراسی، در قوانين و عملكردهای خويش بسيار بيشتر از 
نظام های دموكراتيك غربی، دغدغه های خاخام ها و متدينين جامعه را در نظر می گيرند 
و به تعريف ماهيت و هويت دولت نيز تمايلی ندارند تا اين امر، عامل اختلاف دو جبهه 

دينی و غيردينی نشود.

دو. سياست های دولت برای انسجام هويتی
اشكال  در ساير  دينی،  پيوندهای  در  اشتراك  از  غير  به  اسراييل،  بافت جمعيتی 
متنوع  بسيار  اجتماعی  و  فرهنگی  تمدنی،  قومی،  نژادی،  هويت های  مانند  هويت، 
است؛ چنانكه از نظر فرهنگی و نژادی، سه نوع هويت عمده بين يهوديان اسراييل، 
همراه با خرده فرهنگ های متعدد به چشم می خورد: هويت اروپای شرقی يا اشكنازی، 
هويت  شمالی؛  آمريكای  و  غربی  اروپای  هويت  و  سفاردی  يا  خاورميانه ای  هويت 
خاورميانه ای  هويت  از  زيرمجموعه ای  می تواند  نيز  اسراييل(  )متولدين  »صابرايی« 
باشد (Nissim, 1999: 80). اين بافت جمعيتی متنوع، به همراه تناقضات موجود در 
عناصر تشكيل دهنده آن، مشكلاتی را در باب مسئله هويت يهوديان اسراييل به وجود 

آورده است.
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ماهيت مبهم دولت نيز بر اين مشكل افزوده است و حل و فصل مقوله يهودی بودن 
دولت كه در منشور اعلام موجوديت اسراييل قيد شده، هنوز به جايی نرسيده است. 
پرهيز كرده  يهود  با شريعت  رابطه سياست  نوع  قطعی كردن  از  صهيونيسم همواره 
تشكيل  را  صهيونيست ها  اجتماعی  پايگاه  اكثريت  سكولارها  اينكه  با  در واقع،  است. 
را روی ميراث  از هويت، طرح ملت سازی  با رويكردی ساختارگرايانه  آنان  می دادند، 
دينی يهود شكل دادند. به همين علت، اسراييل تاكنون، شاهد سكولاريزاسيون واقعی 
ناآرامی های  باعث  دولت،  ماهيت  و  شهروندان  هويت  در  تناقضات  اين  است.  نبوده 
اسراييل  امنيتی  و  سياسی  دينی،  قومی،  اجتماعی،  فرهنگی،  عرصه های  در  فراوانی 
شده و بسياری از جريان های اجتماعی و سياسی در اسراييل، متاثر از بحران هويت 

است.
جنبش صهيونيسم از آغاز حركت خويش، برای پر كردن شكاف های ناشی از تنوع 
به عنوان  اين جنبش  از جمله تلاش های  هويتی در بين يهوديان تلاش كرده است، 
تفكر حاكم بر دولت، استفاده از ابزارهای تاريخی، فرهنگی، مذهبی و... برای همگون 
كردن هويت يهوديان بوده است. ادعای حق تاريخی يهوديان در سرزمين فلسطين، 
برای  واحد  نژادی  هويت  القای  سرزمين،  اين  در  آنان  باستانی  به حكومت  توجه  با 
يهوديان  مردم شناختی  و  فيزيكی  ناهمگونی های  گرفتن  نظر  در  بدون  يهوديان  كل 
ادبيات آن  ايجاد مراكز فرهنگی و ترويج زبان عبری و  به  اقدام  كشورهای مختلف، 
برای  عبری  زبان  كردن  ملی  يهوديان،  فرهنگی  هويت  استمرار  دادن  نشان  برای 
ايجاد هويت مذهبی  بالاخره،  و  زبان مشترك  پرتو  در  به هويت سياسی  شكل دهی 
واحد در بين يهوديان با تكيه بر برخی آيات كتاب مقدس، از جمله سياست های دولت 
برای انسجام هويتی در جامعه اسراييل است )افتخاری، 1380: 135ـ121(. اگرچه 
كردن  بزرگ  و  ضديهوديان  توسط  يهوديان  كردن  قلمداد  قربانی  سياست  با  دولت 
را شكل دهد،  تا حدودی ماهيت ملی واحدی  توانسته است  خطر دشمن مشترك، 
ساير تلاش های مذكور موفقيت چندانی كسب نكرده اند. در واقع، قدرت بی بديل دين 
و احزاب دينی در جامعه اسراييل، دارای زمينه كاميابی  فزون تری در هويت بخشی 

است.
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سه. بنياد دينی هويت در اسراييل
مقدس  كتاب  در  جمعی  و  فردی  قومی،  اجتماعی،  هويت  به  مربوط  دغدغه های 
يهوديان نيز نظايری دارد؛ برای مثال، در سِفْر پيدايش عهد عتيق )باب اول، آيه 16( 
آمده است كه يعقوب خود را به هيات برادرش »عيسو« درمی آورد.1 در كتاب روت2 
هويت  به  را  خود  »موابی«  هويت  كه  می گيرد  تصميم  روت  نيز   )16 آيه  اول،  )باب 
تو خدای من  و خدای  قوم من  اسراييلی(  )مادرشوهر  تو  تغيير دهد: »قوم  اسراييلی 
باشد«. در كتاب يوناه3 )فصل اول، آيات 9-8( نيز، يوناه به  رغم اينكه از پذيرش رسالت 
 .(Debora, 2005: 10) دارد  تاكيد  عبرانی خويش  هويت  بر  می ورزد،  امتناع  نبوی اش 
)وی مامور بيم  دادن قوم نينوا از جانب خداست؛ اما از حضور خدا می گريزد و وقتی 
از خشم خداوند،  برای رهايی  سوار كشتی می شود، دريا متلاطم می شود و حاضران 
يوناه گناهكار را به دريا می افكنند. در آيات مذكور وقتی از او می پرسند: تو كيستی؟ 

می گويد: من عبرانی ام).
همان گونه كه »موشه پلی« مطرح كرده است، در منابع هويتی يهوديان دو عنصر 

دخيل اند:
1. قوم يهود نسبت به مقوله قوميت يا مليت يهود چه نوع تلقی دارد؛

.(Urian, 1999: 10) )2. سنت، ميراث و گذشته يهوديان )با تاكيد بيشتر بر دين، الهيات و فلسفه
علاوه بر اين دو، هر فرد يهودی با توجه به فرهنگ دنيوی يا دينی اش و با توجه به 
ارتباطاتی كه در محيط های گوناگون با غيريهوديان داشته است، تلقی متفاوتی از منابع 
هويت يهودی دارد. اين مسئله در جامعه اسراييل، به عاملی برای كشمكش های دينی، 

فرهنگی و حتی نژادی و قومی تبديل شده است.
توافقنامه »حفظ وضعيت موجود« كه هنگام تاسيس دولت اسراييل بين بن گوريون، 
اولين نخست وزير اسراييل و رهبران احزاب دينی منعقد شد، تشخيص هويت يهودی را 

1. اسحاق، هنگام مرگ، می خواهد به پسر ارشدش »عيسو«، به عنوان جانشين خود بركت و تقديس ببخشد؛ اما يعقوب با جامه عيسو 
پيش پدر می آيد و به جای برادرش، بركت پدر را از آن خود می كند.

2. روت، جده پدری داود نبی و زنی از ولايت »مواب« بود، اما بعد از مرگ همسر اسراييلی اش، به اسراييل آمد و هويت اسراييلی 
برگزيد.

3. يوناه )يونس( نبی، پس از نافرمانی از يهوه، با كشتی قصد فرار می كند، اما با مشيت يهوه اسير شکم نهنگ می شود  وی به رغم 
نافرمانی از يهوه، خدای عبرانيان، با افتخار خود را دارای هويت عبرانی معرفی می كند.
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برعهده خاخام های ارتدوكس نهاد و اين امر، اقتدار روحانيت ارتدوكس را در اسراييل 
و  يكسو،  از  و سكولارها  ارتدوكس ها  بين  اختلاف  تشديد  باعث  نهادينه كرد؛ هرچند 
ايجاد اختلاف بين دين داران و ارتدوكس ها با فرقه های ديگر دينی، نظير اصلاح گرايان 

و محافظه كاران از سوی ديگر شد.
يا  مستقيم  به طور  آنان  عملكردهای  و  ايده ها  ارتدوكس ها،  اقتدار  به  توجه  با 
آنان  است  است. گفتنی  آورده  در  نفوذ خود  را تحت  غيرمستقيم، كل حيات جامعه 
 21( می شوند  را شامل  اسراييل  يهودی  نفر  ميليون   4/8 از جمعيت  درصد  تنها 25 
درصد يهوديان اسراييل سكولار و حتی دشمن قوانين هالاخايی1 و 54 تا 59 درصد 
بقيه، يهوديان سنتی هستند كه اعمال دينی شان بنابه دلايل هويت فرهنگی است، نه 

.(Edelman, 1998: 210) )احساس نياز به رعايت احكام دينی
باب  در  می شوند،  محسوب  هويت  ازلی انگاران  دسته  از  كه  ارتدوكس  دين گرايان 
هويت يهود معتقدند كه يهوديان امت واحدی هستند؛ اما عملا ملت واحدی محسوب 
عامل  تنها  و  دارند  يكديگر  با  متفاوت  پايه هايی  و  انديشه  زبان،  هركدام  و  نمی شوند 
مشترك يهوديان، در طول هزاران سال كتاب مقدس تورات است كه پايه مشترك و 
واحد در حيات يهوديان جهان است. به نظر آنان، پراكندگی ملت يهود از زمانی شروع 
شده كه در قدسيت و الزام آور بودن تورات، شبهه ايجاد شده است )ابوحسنه، 1381: 

.)21
بنابراين، ايجاد هويت واحد دينی، محتوای تلاش دين داران است و نتيجه اين تلاش، 
ترميم خلا هويتی بخش بزرگی از جامعه اسراييل، با استفاده از تعاليم دين يهود است. 
نقش هويت بخشی اين تعاليم را می توان در مولفه های زير كه به آن پرداخته می شود 

مشاهده كرد.

پايه دينی هويت قومی و نژادی
زمانی كه اعضای كميسيون تحقيق درباره فلسطين، در سال 1946 از حييم وايزمن 

1. Halakhah:
مجموعه قوانين فقهی يهوديان است كه حقوق يهود را در همه امور زندگی اجتماعی و فردی تشکيل می دهد.



103

1397  فصلنامــه مطالعــات منطقــه ای، اسراییل شناسی-آمریکاشناســی، ســال نوزدهــم، شــماره ســوم و چهــارم، پاییــز و زمســتان 

پرسيدند: »يهودی كيست و چيست؟« وی پاسخ داد: »آسان تر اين بود كه می پرسيديد: 
يهودی و يهوديت چه چيزی نيست؟« شنيدن اين پاسخ از سوی اولين رييس جمهور 
اسراييل، پيچيدگی هويت يهودی را نشان می دهد. بن گوريون از دشوار بودن مسئله  
تعريف يهودی، بيش از وايزمن آگاه بود و به همين علت، هفتاد نفر از محققان را مامور 

.(Seger, 1980: 123) پاسخگويی به اين موضوع كرد
با تصويب قانون بازگشت در كنست )1950( كه براساس آن، همه  يهوديان جهان، 
حق مهاجرت به اسراييل و كسب شهروندی و تابعيت اين كشور را پيدا كردند، بحران 
قرن ها،  قومی كه  تبديل شد.  اسراييل  از مهمترين مسايل  يكی  به  يهودی«  »تعريف 
»حق  مفهوم  دو  استقلال  با  اينك،  می شد،  تلقی  يهودی  مذهبی اش  اعمال  به وسيله 
شهروندی« و »مذهب« از هم، گرفتار تنش بين مفهوم ملی و مفهوم دينی از يهوديت 
شده بود. با تشكيل دولت اسراييل و حق بازگشت يهوديان، اين بحران تشديد شد و 
هنوز نيز ادامه دارد؛ زيرا مليت و مذهب يهودی با هم آميخته اند و هرگونه تلاش دولت 

برای جدا كردن اين دو از هم، با مخالفت شديد ارتدوكس ها روبه رو می شود.
بر همه  را  را می پذيرند و آن  از هويت يهودی  تعريف هالاخايی  تنها  ارتدوكس ها 
جامعه يهودی تحميل می كنند. تعريف هالاخايی از يهودی بر دو عامل نژادی و دينی 
مبتنی است: يهودی كسی است كه از مادری يهودی متولد شده يا طبق آيين هالاخا، 

به يهوديت گرويده باشد.
اين تعريف از يهوديت همان گونه كه محمد ماضی نيز ذكر می كند، ترديدهايی جدی 
درباره يهوديت بسياری از مقامات اسراييل، يهوديان هند )معتقدين به عهد عتيق، بدون 
پذيرش تلمود(، يهوديان سياه پوست آمريكايی تبار و يهوديان اتيوپيايی )فلاشا( ايجاد 
از جمله  انبيای بنی اسراييل،  از  اين تعريف حتی شامل بسياری  می كند. يهوديت در 
ابراهيم، اسحاق، يعقوب، موسی، يوسف، داود و سليمان نيز كه از مادرانی غيريهودی 

زاده و با زنانی غيريهودی ازدواج كرده اند نمی شود )محمد ماضی، 1380: 275(.
علاوه بر اين، از آنجا كه بخش دوم تعريف )گرايش به يهوديت طبق آيين هالاخا( 
در دست  قدرتی  ابزار  به  امر  اين  گرفته،  قرار  ارتدوكس  خاخام های  انحصار  در  عملا 
ارتدوكس ها عليه دين داران فرقه های اصلاح گرا و محافظه كار تبديل شده است. خاخام ها 
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نه تنها اين فرقه ها را واجد صلاحيت برای تشخيص فرد يهودی نمی دانند، بلكه يهوديت 
ارتدوكس ها  به شيوه هالاخايی و توسط  آنها مردود است؛ چون  نظر  از  نيز  خودشان 

يهودی نشده اند!
به طور كلی، تلقی دين گرايان از هويت فرد يهودی و نوع برخورد آنها با غيريهوديان، 

برگرفته از دو مفهوم در كتاب مقدس يهوديان است كه به آنها خواهيم پرداخت.

مفهوم برگزيدگی قوم يهود
»پس اگر به درستی، فرمان مرا شنيده، عهد مرا نگاه داريد، آنگاه، از ميان تمامی 
اقوام، قوم برگزيده من خواهيد بود؛ زيرا تمامی زمين از آن من است و شما از برای 
من، كاهنانی بزرگ و قومی مقدس خواهيد بود...« )سِفْر خروج، باب 19، آيات 5-6).

عهد خداوند با قوم يهود كه ذكر آن به دفعات در عهد عتيق، بين خداوند و انبيای 
بنی اسراييل، از ابراهيم تا موسی آمده، در تعريف هويت يهودی نقشی ويژه ايفا كرده 
است. تا پيش از اين عهد، بنی اسراييل حتی همين نسبت »فرزندان اسراييل« را نيز 
»ايوريم«  ساده  لفظ  با  مقدس،  كتاب  در  و  نداشتند  هويت بخش  اصطلاحی  به عنوان 
اين قوم  با  ازرود( خوانده شده اند. عهدی كه »يهَُوه«  يا عابرين  يا عبری )چادرنشين 
می بندد، آنها را از تاريكی های اساطير اقوام كهن به عرصه روشن تاريخ وارد و هويتی 
نوين به آنان اعطا می كند. اين هويت به آنان به عنوان هم پيمان خداوند قاهر و جبارشان، 
چنان نيرويی می بخشد كه با قدرت عظيم فرعون مصر مقابله می كنند و خود را از خفت 

بردگی فرعون رها می سازند.
هويت حاصل از اين عهد پايه ای دينی دارد. خداوند به ازای اطاعت قوم از خويش، 
آنان  به  را  موعود  سرزمين  و  قوم  برگزيدگی  و  قداست  خداوند،  كهانت  مقدس  مقام 
می بخشد. اين هويت در طول تاريخ محنت بار يهوديان، عامل پايداری و نيز وحدت و 

انسجام آنان بوده است.
ارتدوكس های اسراييل همين هويت فردی و جمعی برآمده از كتاب مقدس را برای 
يهوديان قبول دارند. آنان نه به »شهروند اسراييل« به عنوان مفهومی مدرن، بلكه به 
»امت يهود« به عنوان مفهومی دينی و فراملی اعتقاد دارند و به شكلی نژادپرستانه، يهود 
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را دارای مرتبه و نژادی والا و ملل ديگر را از نژادی پست تر می دانند.

مفهوم »غيرستيزی« در متون مقدس
ارايه پايه ای دينی برای هويت شهروند يهودی اسراييل، محصول مفهومی ديگر در 
كتب مقدس است. چنانكه گفته شد، هويت، شامل مرزبندی با اغيار نيز می شود. اين 
اغيار در تعريف دينی از هويت يهودی، هم در دوره كتاب مقدس و هم در جامعه فعلی 
اسراييل، غيريهوديان به طور عام و اعراب به طور خاص را دربرمی گيرد. اين امر باعث 
توجيه خشونت، عدم مدارا با اعراب و توجيه نابرابری و بی عدالتی در حق شهروندان 

عرب فلسطين اشغالی می شود.
فرهنگ نفی غيريهوديان، هم مستند به صفات قهر و جبر يهوه، خداوند يهوديان، 
و هم برگرفته از عملكرد قوم، تحت تاثير و به دستور يهوه است. يهوه به قدری خشن 
و جبار است كه كوچك ترين اعتراض قوم خود را نيز برنمی تابد. وی در باب های 16 و 
21 سِفْر اعداد، اعتراض خاندان »قورح« به موسی)ع( در مورد تبعيد را با مجازات بلعيده 
شدن اين خاندان، توسط زمين و اعتراض ديگران را با گزيده شدن توسط مارهای سمی 

و كشتار آنان پاسخ می دهد.
از سوی ديگر، بنی اسراييل به دستور خداوند با تصرف هر سرزمين، ساكنان آن را 
از انسان و حيوان كلا قتل عام می كنند و اين كار، به خصوص در فتح سرزمين موعود، 
واجب دينی قوم به شمار می آيد )تثنيه؛ 17ـ13: 20 و 4ـ7:1( و )خروج؛ 23:27-28).

اين فضای كينه توزانه كتاب مقدس به »غير« با توجه به دستور الهی صبغه ای مقدس 
می يابد؛ چون خشونت يهوديان با »غير«، برای پرهيز از خشم خداوند و همچنين تخلق 

به اخلاق قهرآميز و جبارانه اوست )آريايی نيا، 1380: 16(.
همچنين در »تلمود« كه مقدس ترين كتاب يهوديان پس از تورات است، غيريهوديان 
تا سطح اشيا، حيوانات، اعضای جسمانی شيطان و مخلوقات وی تنزل يافته اند كه هيچ 
خصلت نيكی ندارند و بايد نابود شوند. روحانيون ارتش اسراييل، با اين مستندات دينی، 
كنعانيان(  و  )عمالقه  تورات  در  مذكور  قديمی  اقوام  با همان  را  اعراب  و  فلسطينی ها 
با  اعراب  تفكر، كشتار  اين  بالفعل  معنای  يكی می دانند.  بودند،  اسراييل  كه دشمنان 
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حكم دينی است. به همين علت، مهمترين منبعی كه برای مطالعه بين نظاميان توزيع 
می شود، »سفر يوشع« است تا نژادكشی و قتل عام اعراب، طبق آن صورت موجهی پيدا 

كند.
بدين ترتيب، ارتدوكس های اسراييل، بخش اول تعريف هويت را كه مربوط به تلقی 
فرد از خويشتن است، با ايده برگزيدگی قوم يهود، و بخش دوم آن را كه مربوط به تلقی 

فرد از »غير« است، با ايده غيرستيزی در متون مقدس يهود، پايه ای دينی بخشيدند.
شهروند يهودی كه به نظر ارتدوكس ها عضوی از امت يهود است، بايد برای تجلی 
در  انحصار  به  از  پس  راستا،  اين  در  ارتدوكس ها  بكوشد.  خويش  دينی  هويت  عينی 
آوردن صلاحيت تعيين هويت يهوديان، خود را به عنوان متوليان رسمی اجرای احكام 
تثبيت كردند؛ امری كه با به رسميت شناخته شدن مذهب ارتدوكس، توسط حاكمان 

اسراييل، حاصل شد.
نهادها و احزاب دينی، اين احكام را به عنوان مظاهر هويت دينی يهوديان جامعه، يا 
به صورت قانون در آوردند يا برای تثبيت قانونی آن تلاشی جدی كردند؛ از جمله اين 
موارد، قانونی كردن تعطيلی فعاليت ها در روز »سبت« )شنبه( است؛ هرچند در جامعه 
مدرن، عمل به آن بسيار دشوار است. همچنين ارتدوكس ها توانستند در توافقنامه حفظ 
وضعيت موجود، دولت را به رعايت احكام شرعی در باب ذبح حلال خوراكی ها )كاشير( 
در سازمان ها و نهادهای دولتی ملزم و ازدواج مختلط )ازدواج يهودی با غيريهودی( را 
نيز غيرقانونی اعلام كنند )قانون دادگاه های خاخامی مصوب سال 1953(. همچنين 
مواد ديگری از اين قبيل كه در جهت تطبيق رفتار يهوديان با هويت دينی خويش انجام 
می گيرد و در عمل به صورت رسمی بر كل جامعه دينی و غيردينی اسراييل تحميل 

می شود.

پايه دينی هويت فرهنگی
در اينجا، منظور از »فرهنگ« معنای اخص آن، يعنی سيستم انتقال دانش و آموزش 
است. نظام آموزش به عنوان روشی برای ترويج انديشه ها، برای همه گروه ها و احزاب، 
اهميت فراوانی دارد. احزاب و گروه های دين گرا در اسراييل، جهت تقويت بنياد دينی 
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فرهنگ و آموزش در سطوح مختلف، كوششی پيگيرانه داشته و دارند.
پس از برپايی دولت اسراييل در سال 1948، نظام آموزشی آن با تصويب قوانينی، 
همچون آموزش اجباری )1949(، آموزش دولتی )1953(، شورای عالی آموزش )1958( 
و قانون نظارت بر مدارس )1969(، در سراسر كشور سازمان و شيوه ای يكسان يافت 
تا نظارت بر آموزش دينی و غيردينی در اختيار دولت باشد؛ اما مدارس بنيادگرايان 
دينی )حريديه(1 كه مشروعيت دولت را به رسميت نمی شناسند، از آموزش دولتی جدا 
توافقنامه  در  دولت  ماندند.  باقی  آموزشی  نظام  در  گرايشی مستقل  به عنوان  و  شدند 
»حفظ وضع موجود«، استقلال گروه های مختلف دينی و سياسی را در زمينه آموزشی و 
پرورشی به رسميت شناخت و نظارت خود را به تعيين حداقل سطوح آموزش اجباری، 
يعنی زبان عبری، رياضيات، تاريخ و... محدود كرد تا همه گروه ها در اداره امور آموزشی 

خويش آزادی كامل داشته باشند.
نيروهای دين دار با توجه به اين آزادی، شبكه وسيعی از آموزش دينی و مدارس و 

آموزشگاه ها و حتی دانشگاه دينی )دانشگاه بار ايلان در اورشليم( را به وجود آوردند.
آموزش دينی در اسراييل شامل دو بخش رسمی و دينی است كه اولی، زير نظر 
دينی  آموزش  دومی،  و  دينی  صهيونيسم  ايدئولوژی  پيرو  و  آموزش و پرورش  وزارت 
حريديه است كه مستقل و با ايده صهيونيسم مخالف است. در مدارس حريدی، كتب 
و  تورات  فراگيری  بر  آن  تاكيد  بيشترين  و  نمی شود  تدريس  دنيوی  امور  به  مربوط 
تعليمات دينی است. البته اين نظام آموزشی شريعت گرا، قشر اندكی از جامعه را جذب 
خويش می كند و تاثير آموزش دينی رسمی، با محوريت انديشه های حزب ملی مذهبی 

مفدال، بيشتر است.
مطابق آمار دولت اسراييل، در سال 1994، 50 درصد از 140 هزار دانش آموز در 
حال تحصيل شهر قدس، در چارچوب آموزش دينی، مشغول به تحصيل بوده اند و اين 
روند سير صعودی داشته است. فرار از خدمت وظيفه عمومی )طلاب علوم دينی خدمت 
سربازی انجام نمی دهند(، ارزان بودن هزينه مدارس دينی و نيز رشد سياسی احزاب 
دينی نظير »شاس« از دلايل اقبال مردم به مدارس دينی ذكر شده است )ابوحسنه، 
1. Haridim.
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1380: 117ـ 116(. محتوای متون درسی در اين مدارس، در راستای تقويت هويت 
قوانين  آنكه مطيع  از  بيش  آن،  دانش آموختگان  كه  است، طوری  دانش آموزان  دينی 
مدنی و حقوقی دولت باشند، پيروان خاخام های دينی و شريعت يهود هستند. قوانين 
و مقررات اين مدارس پای بندی به شريعت و سنت يهودی و نيز، رعايت احكام دينی 

نظير قداست و استفاده از غذاهای كاشير را اجباری می كند.
از طريق  بر آموزشگاه ها،  اين هويت دينی در زمينه آموزش را علاوه  ارتدوكس ها 
نمايندگی خاخام گری مركزی در نيروهای مسلح، به نظاميان كشور نيز القا می كنند. 
چنانكه از طريق آموزش فرهنگ غيرستيزی متون مقدس، به ويژه سفر يوشع، روحيه 
اعراب، حتی زنان و كودكان غيرنظامی، آماده می كنند. سفر  سربازان را برای كشتار 
يوشع محتوی قتل عام های وسيع بوميان اصلی فلسطين توسط يهوديان و به فرماندهی 
»يوشع«، جانشين موسی)ع( است. باب ششم اين كتاب نيز، توجيهی دينی برای تقويت 

روحيه برگزيدگی قوم و نفی غيريهوديان و نابودی آنهاست.
مدارس رسمی دينی كه با تفكر صهيونيسم دينی و ديدی ساختارگرايانه از هويت 
اداره می شوند، در جهت نزديك كردن هويت جامعه و ماهيت بانيان اسراييل به ميراث 
دينی يهوديت، دست به نمادپردازی دينی زده اند و در اين كار با احزاب دينی و تفكر 
حاكم بر دولت، يعنی صهيونيسم سياسی، همراه هستند. در واقع، آنان مواد خام اين 
با  را  برای مثال، تشكيل دولت اسراييل  نمادپردازی ها را در اختيار دولت می گذارند؛ 
ظهور مسيح منجی و شخصيت بن گوريون را با يوشع همانند می كنند؛ حتی نمادهای 
بر  يهوديان  ادعای  نشان دهنده  اسراييل  پرچم  چنانكه  دارند؛  دينی  پايه ای  نيز  ملی 
يهوديان است كه ستاره داود  نماز  به رنگ شال  و  تا فرات  نيل  بين  سرزمين موعود 
بر آن نقش بسته است؛ نام كنست از نام شورای قانون گذاری دولت يهوديان باستان 
)هكنست هگدولا( گرفته شده است؛ آرم دولت شمعدان هفت شاخه كنيسه هاست و 
دولت در مورد فرامين دولتی اصطلاح »می تسوه«1 را كه به احكام و فرايض خداوند 
اشاره دارد، بكار می برد (Etzioni, 2002: 78 – 79). استفاده از اين نمادها، در كنار تاثير 
1. Mitzvah:

فريضه ای كه هر يهودی براساس ان، عمل يا از آنجام عملی معين خودداری می كند. سرچشمه ميتسوه ها، كتب مقدس تورات و 
تلمود است.
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بر هويت بخشی به جامعه اسراييل و انسجام ملی آن، عاملی برای مشروعيت بخشی به 
سياست های دولت اسراييل نيز هست.

پايه دينی هويت اقليمی: ارض موعود
در تورات سخن از ارض موعود با مهاجرت ابراهيم از اور به كنعان آغاز می شود: »به 
او گفت كه من، آن خداوندم كه تو را از اوركلدانيان آوردم تا آنكه اين زمين را به تو و 

ذريه ات ببخشم.« )سفر پيدايش؛ 15:7).
يعقوب   ،)26  :4 )پيدايش؛  اسحاق  با  او  عهد  در  بعدها  يهود،  خدای  عطای  اين 
)پيدايش؛ 28:14( و بالاخره با موسی)ع( در سفر خروج نيز مورد تاكيد قرار می گيرد. 

البته وفای به اين عهد، مشروط به اطاعت قوم از خداوند است.
ارض موعود، چنان در كتاب مقدس و در دستورهای خداوند اهميت دارد كه اولين 
صهيونيسم  لذا  می آيد.  به شمار  خداوند،  قوم  به عنوان  يهوديان  هويت يابی  برای  گام 
سياسی از همين ايده معنوی، يعنی قداست سرزمين موعود، به عنوان ابزاری در روند 
ملت سازی و مهاجرت يهوديان جهان به اسراييل بهره برد و صهيونيسم دينی نيز كه 
ياور  باره  اين  به رسميت شناخت، در  تورات  باستانی  احياگر دولت  به عنوان  را  دولت 
دولت شده، از مفاهيم متون مقدس به عنوان مستنداتی جهت ساخت هويت سرزمينی 
برای يهوديان استفاده كرده است. دولت اسراييل هنوز هم محدوده ارضی مشخصی 
ندارد كه يكی از دلايل آن می تواند اعتقاد دين داران به محدوده ارضی مستند به كتاب 

مقدس باشد.
اين سوال كه محدوده سرزمين اسراييل كجاست، بين دو گروه ملی گرايان سكولار 
و دين داران پاسخ متفاوتی دارد. سكولارها مرزهای جغرافيايی مورد توافق با بريتانيای 
كبير در دوره قيمومت را مورد استناد قرار می دهند؛ اما دين داران به مرزهای دينی 
مشخص شده در كتاب مقدس و ساير متون دينی سنتی يهود استناد می كنند. در كتاب 

مقدس سه تعريف از مرزهای اسراييل وجود دارد:
1. در سفر پيدايش، از رود مصر تا رودخانه بزرگ، يعنی فرات به ابراهيم و ذريه او 
داده شده است كه امروزه بخش هايی از مصر، لبنان، اردن و عراق را شامل می شود. اين 
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عقيده محوری يهوديان ارتدوكس، از قرن 19 تاكنون است.
2. در تثنيه تعريف ديگری از مرزها صورت گرفته است )پس از خروج از مصر و ورود 
به سرزمين كنعان( كه با عبارت مرزهای كنعان، از كوه حور در شمال تا رود مصر در 

جنوب توصيف شده و بخش شرقی رود اردن و گيلعاد، از آن استثنا شده است.
3. سومين تعريف كتاب مقدس از مرزها، مربوط به دوره بازگشت يهوديان از بابل 
به اسراييل است كه تعاريف هالاخايی و ميشنايی نيز آن را پذيرفته اند )يعنی از دان تا 

بئر شبع).
سفر  در  ابراهيم  به  خداوند  وعده  بين  جدلی  اسراييل،  مرزهای  ويژگی  بنابراين، 
پيدايش و گسترش عملی مرزها توسط يهوديان پس از خروج از مصر است. اصطلاح 
اسراييل  پادشاه  اولين  شائول،  پادشاهی  دوره  در  اولين بار  برای  اسراييل«  »سرزمين 
در دوره كتاب مقدس، مطرح شد، وگرنه اصطلاحات معمول كتاب مقدس برای اين 
است  كنعان«  »سرزمين  و  عبريان«  »سرزمين  بنی اسراييل«،  »سرزمين  سرزمين، 

.(Shindler, 2002: 93 – 94)

سرزمين  و  مقدس  قوم  ميان  ناهماهنگی  اين  تا  كرد  تلاش  سياسی  صهيونيسم 
نظير  اقتصادی،  معيارهای  اساس  بر  مرزها،  از  آنان  تعريف  ببرد.  بين  از  را  مقدس 
زمين های مرغوب كشاورزی و دسترسی به آب بود نه توصيف كتاب مقدس از سرزمين 
موعود؛ زيرا اين مرزها را )كه اكنون مصر، سوريه و عراق بر آن حاكم اند( غيرواقع بينانه 
می دانستند؛ اما صهيونيست های بعدی كه نقش دين را در اين موضوع درك كرده بودند، 
بر مرزهای كتاب مقدس تاكيد می كردند. پس از جنگ شش روزه اعراب و اسراييل 
)1967(، هواداران حداكثری سرزمين اسراييل كرانه غربی رود اردن )كه با يهوديه و 
سامريه كتاب مقدس منطق بود( و نيز غزه را غيرقابل برگشت به اعراب دانستند و همه 
احزاب راست، چپ، سكولار و دين دار در اين امر به اشتراك نظر رسيدند. در اين زمينه، 
رهبر معنوی جنبش دينی گوش امونيم، زوی يهودا كوك1، گفت: »اينك همه اسراييل 

مقدس در دست قوم يهود است.«
بازگرداندن صحرای سينا به مصر پس از جنگ 1973، مناقشاتی را در اردوی دينی 
1. Tzevi Jehuda Cook.
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برانگيخت؛ چون اين مكان بخشی از سرزمين اسراييل بود؛ جايی كه تورات بر موسی 
نازل شده بود. در سال 1996، بنيامين نتانياهو، نخست وزير وقت اسراييل، با واقع گرايی 
عمل  جامه  خود  روياهای  به  هميشه  نمی توانيم  »ما  گفت:  و  كرد  اشاره  امر  اين  به 
بپوشانيم و نبايد به شهرهای تحت حاكميت تشكيلات خودگردان فلسطين برگرديم.«؛ 
اما با حاكميت آريل شارون از حزب ليكود در سال 2001، شهرك نشينی يهودی در 
بين شهرهايی با اكثريت اعراب رواج يافت. بزرگ ترين بازوی اجرايی دولت در اين امر، 
جنبش دينی گوش آمونيم بود كه با استناد به ارض موعود كتاب مقدس، در جهت 

دينی كردن هويت سرزمينی تلاش می كرد.
نزديك  بسيار  آوردند،  به دست  در جنگ 1967،  اسراييل  نيروهای  كه  زمين هايی 
به مرزهايی بود كه در برخی از نوشته های تورات، به عنوان ارض موعود شناخته شده 
بود. نتيجه اين جنگ، اعتماد به نفس اسراييل و نيروهای دينی و سكولار آن بود كه اين 
پيروزی را معجزه تلقی و همدلی بيشتری با جنبش افراطی گوش آمونيم پيدا كردند. 
سريع تر  هر چه  ظهور  برای  را  زمينه  مقدس  سرزمين  آزادسازی  دينی،  احزاب  به نظر 

.(Weissbrod, 2003: 79) مسيح آماده می كند
با توجه به اينكه از نظر دين گرايان، غيريهوديان موجوداتی پست و شيطانی هستند، 
ارض  قداست  است.  دينی  واجب  آنان  وجود  از  خداوند  مقدس  سرزمين  كردن  پاك 
موعود، در عرفان يهودی نيز به صورت وصال روح الهی و روح قوم يهود مشاهده می شود. 
در اين تفكر، سكونت در سرزمين اسراييل مقدمه ای برای تجلی روح يهوه در كالبد 
قوم است. تصور قدسيت برای سرزمين، مبين رويكردی دينی به حوادثی چون جنگ، 
تصرف سرزمين ها و اسكان در آن، سرزمين اسراييل و وحدت آن و پيوند روحی يهودی 
مومن با ارض اسراييل است. زمانی كه فرقه گوش آمونيم در كرانه باختری رود اردن و 
غزه )يهوديه و سامريه كتاب مقدس( ساكن می شد، از زبان رهبرش اعلام كرد: »ما به 
اينجا نيامده ايم تا صلح و آرامش را جست وجو كنيم؛ بلكه آمده ايم تا حكم خدا را اجرا 

.(Jerold, 2001: 146) ».كنيم
بدين ترتيب، سرزمين اسراييل يك وطن معمولی در اصطلاح ملی گرايانه و مدرن 
آن نيست؛ بلكه هويت آن به عقيده ازلی انگاران هويتی، ريشه در متون مقدس يهود 
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دارد و آنان برای حفظ اين هويت، حاضر به كشته شدن خود و كشتن ديگران هستند 
كه نمونه بارز آن، ترور اسحاق رابين در 4 نوامبر 1995، پس از قرارداد صلح اسلو بين 
وی و تشكيلات خودگردان فلسطين بود. به نظر بنيادگرايان دينی، اين قتل قابل توجيه 
بود؛ زيرا سپردن سرزمينی مقدس به دشمنان توسط رابين، خلاف اراده الهی محسوب 

می شد و حيات ساكنان يهودی و هويت اقليمی آنان را به خطر می انداخت.
اگرچه ابزارگرايان هويتی، ديدگاه هايی كاملا سكولار دارند و به حكومتی دموكراتيك 
ساختارگرايان  هرچند  و  هستند  معتقد  بگيرد،  نظر  در  را  شهروندان  همه  حقوق  كه 
هويتی در شكل صهيونيسم سياسی، اعتقادی به دينی بودن حكومت نداشته، صرفا از 
نمادهای دينی به عنوان ابزاری برای كسب مشروعيت استفاده می كنند؛ اما قدرت عملی 
و نظری آنان در برابر قدرت دينی ارتدوكس های ازلی گرا كه تناقض های فكری و عملی 

صهيونيسم سياسی را ندارند، حداقل در زمان فعلی ضعيف است.

نتيجه گيری
از يهوديان حدود صد كشور جهان است كه هر كدام  اسراييل سرزمينی متشكل 
اشكال هويتی ويژه كشورهای محل سكونت قبلی شان را دارند. در واقع، يهوديان شرقی 
و غربی، يهوديان دين دار و سكولار و يهوديانی با گسست های فراوان فكری، طبقاتی، 
نژادی و... در ظرف تنگی به نام اسراييل جمع شده اند تا نماد يك ملت با شاخص های 
به  رغم  اما  باشند؛  مشترك  رسوم  و  اداب  و  تاريخ  زبان،  سرزمين،  يعنی  خود،  ويژه 
تلاش های فراوان جنبش صهيونيسم و رژيم اسراييل برای همگون كردن هويت اين 
جامعه چندپاره، اسراييل هنوز با بحران هويت مواجه است. تنها عاملی كه نقش خود 
را در زمينه انسجام بخشی به اين جامعه ناهمگون و هويت بخشی به آن، بسيار قوی تر 
از سياست های دولت ايفا می كند، آموزه های دينی يهود و كاربرد اين آموزه ها در حيات 
عينی و ذهنی يهوديان اسراييل توسط احزاب دينی، به خصوص ارتدوكس های دينی 
بوده و هست. دين گرايان كه اشكال مختلف هويت را امری ازلی و »داده  شده« تلقی 
می كنند، با استناد به متون مقدس خويش پايه هايی دينی برای هويت قومی و نژادی، 
اقليمی يهوديان قايل هستند و دين يهود و كتاب تورات را  هويت فرهنگی و هويت 
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عامل وحدت بخش بين يهوديان در سراسر تاريخ می دانند. اگرچه دين داران ارتدوكس 
از نظر كمی در اقليت هستند، نفوذ و تاثيری كيفی در سراسر حيات اجتماعی و سياسی 
اسراييل داشته، قدرت تحميل عقايد دينی خويش را بر همه جامعه دارند. دولت نيز با 
وجود ديد ساختارگرايانه اش نسبت به هويت، برای كاستن از آسيب پذيری های امنيتی 
به  توجه  و  دينی  احزاب  از  موارد، مسئوليت حمايت  اغلب  در  تعدد هويتی،  از  ناشی 

دغدغه های آنان را برعهده دارد.
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